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1تيبر اقتصاد حقوق مالكيا مقدمه

�سيمور.يپ آندرو

 چكيده

و بـا ذكـر در اين نوشتار، تلاش شده است سير تحـول حقـوق مالكيـت، بـه اختصـار

واقــع نويســنده بــه بهتــرين وجــه كوشــيده اســتدر. هــايي توضــيح داده شــود مثــال

و بنيادين را در قالب نوشتاري كوتاه، تبيين كند در ابتـداي مقالـه. موضوعي با اهميت

تحـول اي مالكيت بر زمين در ايالات متحـده، بـه بررسـي سـير نويسنده با ذكر نمونه

و بـر ايـن نكتـه تأكيـد 1900تا 1800حقوق مالكيت بر زمين از سال  ميلادي پرداخته

توان دريافت كـه كرده است كه با مقايسه ميزان برخورداري مالكان از حق مالكيت مي

م هـا، بخـش امروزه دولت داران سـلب همـي از بسـته حقـوق مالكيـت را از زمـين هـاي

مقا. اند كرده ه، نويسنده با طرح مثالي، به تنـاقض ميـان گسـترشلدر قسمت ديگري از

هـاي دولـت بـر حقـوق مالكيـت ازسـوي ديگـر محـدوديتو سـو حقوق مالكيت از يك
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در توضيح بيشتر اينكه در وضعيتي به ظاهر متناقض، محـدوديت. است پرداخته هـاي

و مرغوبيت آن املاك منجـر شـد  ه نظر گرفته شده براي مالكان، حتي به افزايش قيمت

يابـد وسـيله آنهـا تحـول مـي در ادامه، پنج روش مختلفي كه حقـوق مالكيـت بـه. است

هـاي داوطلبانـه، ويژه تحول حقوق مالكيت از طريق مبادلـه توضيح داده شده است؛ به

و واكنش امكـان دفـاع از دارايـي، هاي راجـع بـه چگـونگي شيوه احراز حقوق مالكيت

ع ديگر مورد بحث، اهميـت حقـوق مالكيـت موضو. مورد توجه مؤلف قرار گرفته است

و همچنـين حـل مشـكل منـابع مشـترك اسـت . براي حل مسئله چگونگي مبادلـه كـالا

به در در نظر نويسنده، ويژگي بنيادين حقوق مالكيت مبني واقع بـر وثيقـه قـرار گـرفتن

و به بيان ديگر، قابليت حقوق مالكيت مبني جهت انجام سرمايه  بـر ايجـاد قـدرت گذاري

موضوع پايـاني مقالـه،. اقتصادي، در محور دفاع اقتصادي از حقوق مالكيت قرار دارد

مي توسط دولتتوضيح مشكلاتي است كه  . شود ها براي حقوق مالكيت ايجاد

 مقدمه

نقشيحقوق مالك وسياتيحيت مـياياقتصادياز نهادهايعيدر گستره نيـا. كنـديفا

تيحقوق مالك ن نكته كـهيا كمك به فهماز؛رديگيميجايليحلت است كه در هسته هر

تايسه با مستأجران معمولاً سرپرستان بهتريچرا مالكان املاك در مقا افتنيهستند،

زيها روش بسيبنابرا.يطيمحستيحل مشكلات طبين اسـت كـه علـم اقتصـاديعـيار

يتنها روش برايكرد اقتصاديرو.دكنت عرضهيدرباره حقوق مالكيمهميها ديدگاه

و تحليمالكيبررس م اغلب مورد سوءيل اقتصاديت نبوده رد امـا بـايگياستفاده قرار
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نقشنيا ايحال دن بـهيرسـيت بـرايـن نكته دارد كه چـرا حقـوق مالكيمهم در درك

پيآزاد بسيو مـيوبهعلم اقتصاد. ار مهم استيشرفت بشر دويژه به ما كمك كنـد تـا

كنيحقوق مالكياديجنبة بن طيچگونه حقوق مالك:ميت را درك تغيت ر كـرده يي ـزمان

م و كدام نوع از مشكلات را حل .كندياست

سيبا مـين را توضـيت بر زمـير تحول حقوق مالكيك مثال ساده، شـكل.ميدهـيح

زميمالكياصل ايت بر  مالـك. نامنـديم1ا كامليت مطلقيالات متحده را حق مالكين در

ه قـانون برخـوردارين در سـاي، از حداكثر مقدار حق ممكـن بـر زمـت مطلقيحق مالك

ايدر آمريخصوصيهانياست؛ اكثر زم .ن شكل هستنديكا به

ميياز آنجا كه قانون با گذشت زمان تغ ك قطعـهيـدرت مطلقيحق مالكمالك،كندير

، 1900ن در سـاليدر همـان قطعـه زمـت مطلـق ي ـحق مالكو مالك 1800ن در ساليزم

، از 1900تـا 1800 هـاي سـال دولـت فـدرال در فاصـله. داشتنديمجموعه حقوق متفاوت

شـتريب.ديداشـت دسـت كشـين خصوصـيدر زمـيكه بر حقوق منابع معـدنييادعاها

د شـدهيتولياز سهم بر هر ماده معدنيبرخورداري، مدع1800در ساليمليها دولت

زماز (ندكشور بوديمرزها در داخلينيهر ب. نيچنـيملـيهـا شـتر دولـتيهنـوز هـم

ا 1800كا در سالين آمريچه قواناگر.)دارندييادعا ن موضـوع كـاملاً شـفاف ي ـراجع به

مـيارينبود، بسـ دولـتيبـر سـهميآن را از ادعـا،كردنـد كـه دولـت فـدراليتصـور

و دولت فدرال چنـديبر حقوق منابع معدن انگلستان طـيبه ارث برده است مـهينين بـار

چن اول امـا بـا شـروع سـده.د كـرده بـود ي ـصراحت تأكبهيين ادعاهايسده نوزدهم بر

 
1. Fee simple absolute 
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ايب ويش بـر حقـوق معـدنيخـويكلـيادعا الات متحده در عمليستم، را كنـار گذاشـته

زميحقوق مالك زت مطلـق ي ـحق مالكيداراينداران خصوصيت و نِيزمري ـرا بـر سـطح

ايدر واقع.ت شناختيخود به رسم متعلق به حتيت امر، دولت رفتـه پيشـتريالات متحده

ي، كـه اوج آن در قـانون كل ـ1870و 1860يهـان در دهـهيك سلسـله قـوانيقيو از طر

رايو حقوق بـر سـطح زمـيت حقوق معدنيمالكيفرديبود، ادعاها 1872يمعدنكاو ن

زميباارزشيكه منابع معدنيكسانيبرا .ختت شناين فدرال كشف كردند به رسميدر

زميچنيار مالك امروزيزان حقوق در اختيم،نكيا را با حقوق مالك در سالينين

كنيمقا 1900 ازيمهمـيها مختلف بخشيهاك سده گذشته، دولتيباًيتقريط.ميسه

بسيبستة حقوق مالك نيقـوانيمحلـيهـا دولت. اند سلب كردهداراننيزمياريت را از

و آزادبين را به تصويزميبند منطقه اسـتفاده از امـلاكيداران برانيزميرساندند،

ميبه هر نحو كه مناسب تشخ،را خود انـواعيالتيايها دولت. كاهش دادند،دادنديص

 ماننـد هـا الـتيايبرخـ.ب رساندندين را به تصويزميكاربريهاتيگوناگون محدود

ايزميكاربريزير برنامهيها دا، طرحيفلور راين در كل ب رسـاندند كـهيبه تصـو الت

ميبر چگونگيجدييهاتيمحدود ايسا. كندياستفاده از ملك وضع نحـو بـه ها،التير

زميساده، فقط مال بسيار ينيدولت فدرال با اسـتفاده از قـوان.ش دادندين را افزايات بر

حياهيگيها قانون گونه«لياز قب و ادعا»در خطر انقراضيوانيو ت بر دامنهيمالكي،

زم»قانون آب سالم«طبقيمردابينواح بهني، حقوق . شدت كاهش داده اسـت داران را

اينت بست مطلقينكه مالك حق مالكيجه از مالـكيار كمتـريدر آن ملك، امروزه حقوق

.دارد 1900آن در سال 
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ع آنين حال، حقوقيدر طرـ مانـده اسـتيبـاقت مطلـق ي ـحـق مالك كه در ق ي ـاز

افتـه كـه امـروزه ارزشيچنان تكامـلـ مجدد حقوقيبند دسته برايافراديها تلاش

بس بالقوه آنها ت ي ـمالكيهـا از شـكليكيمثال، امروزهيبرا. استش دادهيار افزايرا

مـيـديسرعت در حال رشد است، در جـوامع املاك كه به يهـا شـود كـه شـركتيده

طريحقوق مالك ساز،و ساخت ازيت را از غق حق استفاده و2عقـود1ر،ي ـامكانات مـال

، شــهر هــا نمونــهنياز مشــهورتريكــي. انــد كــردهييبازنمــا3)يتــيرع(يكــار اجبــار

ديدر فلور4»شنيسلبر« در سـند. سـاخته شـده اسـتيسنيدا است كه توسط شركت

ا ريد شده است كه به جزئيقييهاتين شهر محدودياملاك زودرشت خانه سـاختهيات

مدرشده  با خانه. كنديملك اشاره مطابقـت داشـتهيخاصـيد بـا سـبك معمـار ي ـها

سفييجلويها وانيايباشند، دارا خيو پنجره ديد رو به بايابـان باشـند، د بـا ي ـوارهـا

ويزيآم كه مشخص شده است رنگييها انواع رنگ كـهيحـالدر. سـاير اينهـا شـوند

ا حياسناد املاك فروخته شده در و جزئين شهر از يهـا حـالتتيدودات محـيـث تعداد

بهيياستثنا ادر. شـوند محسـوب نمـي فـرد وجه منحصـربهچيه بودند، آنها نـكيواقـع

قيمالك املاكييكايها آمرونيليم در اضـافهيمتـيهستند كه حاضرند افـتيتـر بابـت

كهيتياسناد مالك بيبسيهاتيمحدودبا بپردازند مقايبرايشتريار سـهياسـتفاده در

پ30يبا آنچه حت رايسال  چرا؟. مواجه هستندج بوديش

ا بيپاسخ به دريشترين امر ظاهراً متناقض كه پرداخت صورت افت كمتريدر قبال

 
1. Easements 
2. Covenants 
3. Servitudes 
4. Celebration 
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و حقـوق بـه دسـت آمـده قـرار داردي، در ارزش نسبگيرد مي . حقوق از دسـت رفتـه

نظـر نكردنـد؛ بلكـهت خـود صـرفيصرفاً از حقوق مالك»شنيسلبر«مالكان املاك در

خوياز ملك همساراين حقوقيهمچن آنها نيگان بهيش .دست آوردندز

يرونيبيكردن نما رنگيبرايمحدوديها انتخاب»شنيسلبر«هر صاحبخانه در

وياما همسا؛دارددخانه خو چنينيگان يشـنيصاحبخانه سلبر. دارنديتين محدوديز

مييها در رنگ پرده خيها تواند از پنجرهيكه امـا؛ت دارديزد محدودياويبابانيرو به

ويهمسا چنينيگان ق شن در بالايت شهر سلبريموفق. دارنديتين محدوديز مـتيبردن

قيان توسعه شهرياملاك در جر كـه فاقـديمت املاك در مناطق همجـواري، نسبت به

بتين محدوديا ايها هستند سـاختن مالكان امـلاك، محـدوديكه بران نكته استيانگر

ايساهمييتوانا بياهميبصريجاد آلودگيگان در بهيشتريت محفـوظ داشـتن نسبت

بيص مجدد حقوق مالكيتخص.ن عمل، دارديايخود براييتوانا ن مالكان املاكيت در

حقيسلبر ؛ش داديافـزاراهـر شـخص خريـداري شـده توسـطيها شن، ارزش بستة

ب چراكه از وقـوع فاجعـهيريجلـوگييحق توانا(به حقوق افزوده استيشتريارزش

خ زشت مقا) ابانيشدن سراسر ييتوانا(كه از آنها گرفته شده استيسه با حقوقيدر

بهشدن ساختمان جاد فاجعه زشتيا ).شخص متعلق

نيالبته همه مردم ما حتيشنيستند در سلبريل يهـاتيبـا محـدوديا در جامعهيا

ايل شهريكمتر، از قب آريوما در ين مـن زنـدگيكـه والـدييكنند، جـايزونا زندگيالت

و همه خانهيم با كنند سايها افـراد بـه اما هنـوز.ن شوديئتزيا از رنگ ماسهياهيد با

و شـركت  ونيكـارآفريهـا تعداد كـافي در آنجـا سـكونت دارنـد كـه مالكـان امـلاك
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نيامـلاك را بـا گنجانـدن چنـيتواننـد ارزش برخـيوبفروش متوجـه شـوند م ـبساز

قانون املاك با فراهم كـردن.ش دهنديآنها افزايهاتيدرون سند مالكييهاتيمحدود

و ي ـدر اسـناد مالكيحقـوقيهـاصين بازتخصـيچنـيبسترسـازيبرايسازوكار ت

مقيبنابرا خردين اي، معـاملاتين املاكـيچنـيداران آتـيساختن ن نـوع را ممكـن ي ـاز

ا علاوه. سازديم شيبر و ي ـسـند مالكيهـاتيوه خروج از محـدودين، ت را بـا منسـوخ

م كهنه بهيمين بعديچرا كه كارآفر؛كنديشدن آن فراهم سـاختن هم متصـل تواند با

و دردسرساز بودهييهانيقطعات زم تغتياند، محدود كه نفع رسانده ايـر دادهييها را

.لغو كند

ا دير حقوق مالكييتغيدر چگونگيها، تفاوت مهم نمونهنيدر مـيـت بـا. شـوديده

زيگسترش حقوق مالك زميت كه حقوق شـامل 1900تـا 1800هـاين را سالير سطح

عليشود، ادعايم ويدولت شابههاحقه افراد محدود شد .ن شـديتضميتر ستهينحو

ســاز بــاو كــه توســعه ســاختيد حقــوقيــجديهــا بــا توافــقينــان خصوصــيكارآفر

ميخاصيشناختييبايز و اسناد مالك،ساختيرا ممكن شيافزايت براياز قراردادها

طريارزش املاك خو نفـوذيذيها اما گروه.ق معاملات داوطلبانه استفاده كردنديش از

ا 1900ت از ساليبا كاستن از دامنه حقوق مالك بهيبه ن، از قـدرتيله قـوانيوسـن سو

(ع به پشتوانه زور استفاده كردنديبازتوزيدولت برا بـه پشـتوانه«اره هركس كه درب.

پ» زور بايد دارد فقط كافين ترديشيجمله زميكياست بهيداراننياز خاطر نقـض كه

و مقررات فدرال در مورد نواحيقوان در حـال انقـراض، تحـتيهـاا گونهييمردابين

ا تأسف.)قرار گرفته است صحبت كندييب جنايتعق از جـاديآور است كه ارزش شـده
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يت را هـدف ي ـحقـوق مالك،و معاملات داوطلبانه، در اكثـر اوقـاتتيب حقوق مالكيترك

مييمصادره دارايز برايانگ وسوسه .سازديها

تيحقوق مالك تكامل

بين نخستيبنابرا كلين ايـن است كه حقوق مالكياياقتصاديدينش دريت سـتا نبـوده بلكـه

ا. حال تكامل است ميچگونه ويكـه نـوع خاصـيرد؟ زمـانيـگين تكامل صورت از ملـك

مييدارا بيارزشمندتر ف حقـوق ي ـتعريو تلاش بـرايگذارهيبه سرمايشتريشود، افراد

و دارا پيتماييبر آن ملك ميل طبيرو حقوق مالكنيااز. كننديدا تغيت ر يي ـعتاً در واكـنش بـه

تغيورافن هزيي، تغنهير سلييها، جديها، كشفقهير سايات و تغيد دريير حـات افـراديترجرات

اياتينقشح. ابدييم تكامل ييهـا انـد كـه فرصـت كـردهيبـازينانيرا كارآفرن تكامليدر

طريافزايبرا .نمودندييت شناسايحقوق مالك چينش مجددقيش ارزش از

ميچگونه حقوق مالك ابـد؟ پـنج روش متفـاوت قابـل تصـور اسـت كـهييت تكامل

دايحقوق مالك تغئت طبق آنها ميپرييماً :كنديدا

تغيموضوع حقوق مالك.1 مييت چير پيديجديزهايكند، ايكه تا  يـين دارايش از

ميييدارا، از وضعيتشدنديمحسوب نم .شوند برخوردار

تغ.2 مييبسته حقوق كهير شيم حقوق مالكيتقس اين امر كند، ديـجديهـاوهيت به

ا ميپذن حقوق را امكانيو مبادله .سازدير

تغياحراز حقوق مالكوهيش.3 مييت هز بدين معنا كند،ير تعيكـه و ن يـي نـه احـراز

ميحقوق مالك .سازديت را متفاوت
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صيحماوهيش.4 و تغيانت از حقوق مالكيت مييت نينه تضميهزو اين امر،كندير

ميحقوق مالك .دكنيت را متفاوت

تغيحقوق مالكشيوه ربايش.5 مييت ت را ي ـحقـوق مالكت ي ـامن؛ اين تحـول كندير

.افزايش دهديا كاهش

جدت تحوليت قابليحقوق مالك ك مثـاليـ.د را شـامل شـود ي ـدارد تا موضوعات

ايكلاس . كـا در سـده نـوزدهم اسـتيحـق بـر آب در غـرب آمر بـاره، تحـولنيك در

دريتر شرق مرطوبيكه از نواحيديساكنان جد قـانونيافتنـد نهادهـايآمده بودنـد

و رسوم انگلستان اخذ شده بود، ناكـاف كه با خود آورده1آب و از قانون . هسـتندياند،

زميقانون آب شرق آبني، حقوق ساحل رودخانه را به . داديميداران همجوار با منابع

جريشـرط بـه امـا،ن حقوق معمولاً شامل حـق اسـتفاده از آب بـوديا ان آب بـه ي ـكـه

پا استفاده جا. را كاهش ندهديدستنييكنندگان كميياما در غرب، تـر بـود،ابي ـكه آب

و قلمروهـا التيا. ار ارزشمند بوديبسيا معدنكاويياريآبيحق انحراف آب برا يهـا

آبهيغرب پيتخص«نييسرعت پذ»ينيشـيص بنيرا روي ـرفتنـد كـه و عمـل ي ـان آن از ه

و كشاورزان اوليمعدنچ نشيان مئه در منطقه ت. گرفتيت پيخص ـدر رسـم ،ينيشـيص

آب اســـتفاده و حقـــوق برخـــوردار بودنـــدآب منحـــرف كـــردنحـــقاز كننـــدگان

.افته بوديصيشد كه از ابتدا تخصيميبند رتبهيبيكنندگان به همان ترت استفاده

فدراليها انداختن دولت چنگيبرايمتعاقباً موضوعي، حقوق آب غربمتأسفانه

ا شديوسيبر منابعيالتيو ويا.ع اينگ با پافشاريوميالت ايبر الت بر تمامين ادعا كه

 
1. Water – law institutions  
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وارد 1889يكرد كـه در قـانون اساسـ آغازراينديآفر،ت دارديمالكيسطحيها آب

و دفتر مهندس بـا فـدرال،يزداري ـاداره آبخ.ص آب كـرديالت را مسئول تخصيايشد

كه حقـوق ساختراكايم آب در سراسر غرب آمريعظيها پروژهدهندگاناتيپول مال

ب و دستكاريشتر تحريآب را ين ملغمه باعث شد حقوق آب در مناطق غربيا. كرديف

جلو نامطمئن و تغيسيتر شده يو تقاضـاهايورارات فن ـييـر تكامل آن در واكنش به

بس. متنوع آب گرفته شود ايارياما امروزه آب الـتياز هـا از كنتـرل خـود بـر حقـوق

م كاسته و اجازه بياند .ر باشنديگميازارها تصمدهند

طريت همچنيحقوق مالك ن مبادلـه سـوديكه بـه طـرفياق مبادلات داوطلبانهين از

حقيها رساند به شكل بستهيم مها متفاوت پ چنان. ابدييتحول شـتر بحـث شـد،يكـه

ايكارآفر يريـگميص حقوق درباره تصميالات متحده كشف كردند كه بازتخصينان در

ز مـو ظاهر خانهيبصرييبايراجع به مـوارديتوانـد ارزش امـلاك را در برخـيهـا،

غر نمونـهيسـا.ش دهديافزا ر بـه ي ـهـا شـامل فـروش حـق اسـتفاده از امكانـات مـال

مـيهمسا مطلـوبيا دهـد تـا حفـظ منظـرهيگان است كه به مالك ملك مجـاور اجـازه

غ؛ همچنينن شوديتضم ك ي ـكـه بـه مالـكريمحافظت از حق استفاده از امكانات مال

بهو ملك، اجازه فروش حقوق ساخت م محافظتك گروهيساز يدهد در حـاليكننده را

ميكه همچنان از زم .كندين خود استفاده

نيش شديوه احراز حقوق جاد نظام صـدور سـنديا.ز در واكنش به تقاضا متحول

ميرا افزاييكل دارا قابل استفاده باشد، ارزشيآسان كه به و بـا كاسـتن از دهـديش ،

تعيهز ايينه كسكنين لين خـاص اسـت معـاملات را تسـهيك قطعـه زم ـي ـمالكيه چه
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ملكيب توسعه. كنديم ريمه اسناد رايخريها براسكي، با كاهش دار، معـاملات امـلاك

وثيتازگبه.ل كرديتسه ايرهنيها واميگذارقهيبا امكان يالات متحده، منابع مـاليدر

آتاريدر اخت بهيمالكان گـذارانهياسـت؛ چراكـه بـه سـرما يافتـهشيشدت افزا املاك

ا. كننـديداريـخريرهنـيهـا از واميمتنوع مجموعه امكان داد تا ن ي ـآنچـه در همـه

ا مثال بـوده اسـت كـهينـانين است كه آنهـا حاصـل تـلاش كارآفريها مشترك است،

و از ابزارهايمييكسب سود را شناسايها فرصت كـه قـانون فـراهم سـاختهييكنند

م وسياستفاده بهيبرايالهيكنند تا .وجود آورند كسب آن سود

ا تغينكه، حقوق مالكيسرانجام ازيرات در چگـونگييت در واكنش به امكـان دفـاع

مييدارا ح. ابدييها تكامل فياتي ـمالكان املاك اغلـب نقـش از حقـوقيكـيزيدر دفـاع

ايخو ميش د كنند، همانيفا شييوارهـايطور كه همه ما دريهـا شـهيبـا تكـه شكسـته

سيفلزيآنها، درهايبالا ديخارداريهاميو دريادهيرا م كه مالكان امـلاك معمـولاً

. كننـدياسـتفاده م ـاز آنهـار اسـتيپـذبين در برابـر اشـغال آسـيكه زمـييكشورها

سيجديهايورافن كـا را دارنـد، كـهيبـزرگ آمريهـا خـاردار در دشـتيهاميد حكم

تـوان محافظـت كـرديرا كه امـروزه نمـيبه منابعينه بر دسترسيهز امكان كنترل كم

م آيبرا. كننديفراهم يهـايورااز فنـيبـينـه چنـدان دور، شـاهد تركيا ندهيمثال در

»GPS«و تسـت»DNA«ت بــر يــجــاد حقــوق مالكيايبــرايم بــود كــه ابــزاريخــواه

دريح م نهنگ نندمامهاجر،ييايوانات .كننديها، را فراهم

پديتحول حقوق مالك ا. آور استرتيحيادهيت و جاهـايدر گـر،يديالات متحـده

و تـر، مطمـئن شـدهفي ـهـاي حقـوق تعر بسـته مثبـت، توانسـته اسـتيها شرفتيپ تـر
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ط باارزش بهيتر نتيا. وجود آورد زمان افتنيـ تحقـقيجة تلاش افراد بـراين تحول در

و استفاده از اموال خود برايها طرح نيمأتيشان، كسب سود رخيشخصـيازهـاين

از معاملات داوطلبانه اسـت،يت كه ناشيطور خلاصه، تكامل حقوق مالكبه. داده است

م»يكيها«ك نظم خودجوشي .شوديمحسوب

ع و محدودكننـده آزادياما در ز در قـانونيـنين حال، تحولات نابودكنندة ارزش

يبـرايمركـزيزيـر برنامـهيهـا رش گسـترده روشيپذ. وجود داشته است1تيمالك

بيبازتوزيبراين، مصادره املاك خصوصيزميكنترل كاربر نفـوذيذيهان گروهيع

و شــود انجــام مــي»يتوســعه اقتصــاد«شــعاريكــه تحــت لــوا دولــت مــورد توجــه

يهـا گروهكـارب برنامـه ي ـبر مالكـان امـلاك در تعق مربوط به مقرراتيهاتيمحدود

قبينيكه با قوان نحويبهخاص، و قـانون گونـهل ي ـاز در خطـريهـا قـانون آب سـالم

نت انقراض استيت ثروتيو جذابك دولت محدود نشدهيبيجة تركياتفاق افتاده است،

م طريكه افراد .خلق كنندتيشده با حقوق مالكريپذق تجارت امكانيتوانند از

م ت، مشكلاتيحقوق مالك  كنديرا حل

بنيحقوق مالك مياديت، دو مشكل : كنديرا حل

جر.1 كنيچگونه كالاها را در ،ميان تجارت مبادله

. مشكل منابع مشترك.2

جر مبادله كالاهايچگونگ است، هر چند كه امـروزهيجديمشكل ان تجارت،يدر

 
1. Property law 
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كس. به آن توجه ندارديكس كهياگر كالاها به هر را طـور اتفـاقيبهتعلق داشت آنهـا

دل كرده تصاحب خ. نداشت كه من با شـما تجـارت كـنميليبود، راحـتيلـيچـرا كـه

راا حـواس ي ـتان ببرد توانستم منتظر بمانم تا خوابيم و آنگـاه كـالا تـان پـرت شـود

ا چيبردارم بدون بـيحت. ازاي آن به شما بدهمدريزينكه و شما ن خودمـانياگر من

م حتيا اگر همه مردم محلهيم،يكرديتوافق ميا يكردند كـه چـه كسـيشهر ما توافق

چ حتيزيمالك چه جاياست، ما هنوز رسيك به فعلينزدييدر يا دن ارزش بالقوهيت

ميكه كاملاً تعريتيم كه نظام حقوق مالكينبود .سازديف شده، ممكن

اي ذكر فقط به منيك نمونه در دريـجديكارهـاو شتر كسـبيب. كنميباره اكتفا د

وث خـود بـهيهـا انـد كـه از خانـه شروع كردهينانيالات متحده را كارآفريا قـهيعنـوان

نم. استفاده كردند وثياگر بانك ملك به چه قه گذاشتهيتوانست مطمئن شود مالك شده

نميپيليتمادادن است، به واميكس مـبه. كرديدا  كـرد كـهيطور مشابه، اگر بانك فكر

وثينم هـا كه بانـكياما زمان. دادن نداشت به واميليل كند، تمايقه را به پول تبديتواند

و اسـناد را ي ـتما،باشـنديواضـح متكـيبتوانند بـه اسـناد  ل بـه پرداخـت وام دارنـد،

وث به مـيعنوان و بازارهـا كـاملاً ي ـحقـوق مالكيوقتـ. دارنـديقه نگه ت، كـاملاً روشـن

وثيها افته هستند، بستهي توسعه ميمنافع حاصل از و مستغلات را تـوانيقه بر املاك

و تبديترك ن اوراقيـاسـپس.دكـرديـجديگـذارهيل بـه اوراق بهـادار سـرمايب كرده

ميگذارهيپول سرمايامكان گردآوربهادار و مستغلات را فراهم كنـديشده در املاك

و ارزانيبيها وامياعطانيو بنابرا كهيقدرت اقتصاد. سازديمريپذ تر را امكان شتر

چنيحقوق مالك مياين موارديت در تقر كند آنچنان خارقيجاد  بـاًيالعاده است كه آنهـا
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ميسرشار از انرژ ، هرنانـدو دسـوتو در دو كتـاب يـي اقتصاددان پرو. رسنديبه نظر

د« ميها در جوامعييبه دارا»هيراز سرما«و»گريراه ت ي ـكند كـه حقـوق مالكياشاره

ايف تصريضع نحوبه آنچنان وث بـههايين دارايح شده است كه استفاده از قـهيعنـوان

و لقب  د ي ـتوليتـوان از آنهـا بـرايكـه نمـ، چرارنديگيم»ه مردهيسرما«ناممكن بوده

شيجديها ارزش ميدارهياستفاده كرد كه در جهان سرماياوهيد به .شودياستفاده

ويا و بنابراـتيحقوق مالكياتيحيژگين ن اجازه خلـق ثـروتيكه اجازه تجارت

م نيت همچن ـي ـحقـوق مالك. اسـتت ي ـحقـوق مالكياقتصـاد مهمترين وجـهـدهديرا

مـيل فلسفئمسايبرخيبرايهيتوج تز نشـانيد اشـميـويد. كنـديپردردسـر فـراهم

لاك«مشكليحل برا دهد كه راهيم صيكـه تخصـك نظام عادلانهيدرـ1»شرط جان

مياول كهان الزامياـ شوديه را شامل يبـرا» بـا كيفيـتو به همان انـدازهيكاف«ست

بايا؛گذاشته شوديگران باقيد وكار، كاري كنيم كـه داوطلبـان كسب دانستن مجازنكه

ن كسببعدي  تز در مقالـهياشـم2.منـد شـوند وكار بهرهز از منافع ورود به كسبيوكار

مـيتوض»تينهاد مالك« ايف« دهـد كـهيح ن نكتـه را اشـاعه دادنـد كـه ي ـلسـوفان عمـلاً

چيدهندگان اولصيتخص رايزهايه، م بابـتيما مجبور؛گان به دست آوردنديخوب را

1. Lockean Proviso 
مي.2 كنـد، ده مـياپردازد كه آيا اولين كسي كه از منابع طبيعي مانند زمـين اسـتف شرط جان لاك به اين سؤال مهم

مي به ميشود يا خير؟ لاك، براي پاسخ مثبت به اين سؤال حق مالك آن نيز محسوب كنـد، بـه ايـن يك شرط مطرح

و به همان اندازه با كيفيت«شرح كه منابع  در ايـن قسـمت. كنندگان بعدي نيـز بـاقي بگـذارد را براي استفاده» كافي

مي بردار آن، ياد زمين براي اولين بهره نويسنده با اشاره به شرط جان لاك براي مالكيت كند كه يك كـاركرد آوري

وكـار را بـراي داوطلبـان بعـدي فـراهم منـدي از منـافع كسـب امكان بهـرهكه مهم تضمين حقوق مالكيت، اين است

.)ويراستار(درآو مي
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حق.ميبد پول بپردازيها ماندهيباق بيبسيقت، منافعياما در كـهيشـتر از آن منـافعيار

ديدهندگان اولصيتخص ميه بردند به يه، نمـاد فراوانـيص اوليتخص. رسانديرآمدگان

ا ديثروت است، اما عمدتاً ايمردم. رآمدگان تعلق گرفتين ثروت به نجـايكـه ابتـدا بـه

چيرس پييزهايدند هرگز مشيرا كه ما ديانگاريپاافتاده .»دنديدينم نيزر خوابم

ميكه حقوق مالكين مشكل مهميدوم . كنـد فاجعـه منـابع مشـترك اسـتيت حل

»نسيسـا«هيخـود در نشـر 1968در مقالـه1نيگـارت هـارد فاجعه منابع مشترك كه

مي، زمانمطرح كرد هيرخ وسيدهد كه سايبرايالهيچ ازيريمنع استفاده ك منبـعين

ا.مينداشته باش بين شرايتحت بيـو تخريه تا نقطه نابوديرويط، منبع دچار مصرف

نت كـه هـر اسـتفادهيخواهد شد مـادام ازيبـيمنـافعش،يجـة عمـل خـويكننـده در ش

مييهانهيهز ك ي ـان بـهيين، همـه روسـتايدر مثال هارد.ديشود كسب نمايكه متحمل

تواند هـر تعـداد احشـام كـه مطلـوبيم يك از آنهاهر. دارنديمرتع مشترك دسترس

ميتشخ هيص و دچيدهد وارد مرتع كند اينت. گران را ندارديكس حق منع  اسـتن ي ـجه

جاييكه هر روستا مييتا فايگاو به مرتع اضافه ن گاو افـزوده شـدهيده آخريكند كه

هزيب ايك بخـش از هز ي ـچون. نه آن باشديش از ،يشـده توسـط گـاو اضـاف جـادينـه

ديــتحــت مالكيكــاهش در علوفــه در دســترس گاوهــا ازيگــران اســت، هــيت چ كــدام

هزييروستا مـياضافيرا كه گاوهاييهانهيان، كل سـازدياو بر ساكنان روستا وارد

زيدر مثال هارد.رديگيدر نظر نم مـيادين، مرتع با تعداد شـود كـهياحشـام روبـرو

ميرويبيواسطه چرا به ا. گردديه سرانجام نابود انييهمه روسـتا وضعن حالت،يدر

1. Garrett Hardin 
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ابدتر خواهد شد هني، اما با هيـرويبـيكردن چـرا متوقفيبرايازهيكس انگچيحال

 چرا؟. ندارد

رايمانده بـرايعلوفه باق امروز ممانعت از استفاده،يبدون وجود قدرت برا فـردا

بهگاو  ان اذعان داشـته باشـند كـهيياگر همه روستايحت. خواهد خورديگريد متعلق

ب حديتعداد گاو هيش از  كـاهشيبـرايكس به توافـق عقلانـچيدر مرتع وجود دارد،

نيتعداد گاوها رسخود د» ره شدهيذخ«چون هر علف،ديخواهد يگـريرا گاو شخص

.خواهد خورد

كه مشتاق استفاده از مقالـهيـ كه توسط كسانين، در پاراگرافيطور كه هارد آن

بهيبرايهيعنوان توجبهيو م دخالت دولت هستند ـ تشـخيندرت نقل ص داد،يشـود

كه مشكليجوامعيمنابع مشترك فقط برا نيهارد.ت هستنديفاقد حقوق مالكزا است

چي،يت خصوصيمالك«اعلام كرد فاجعه منابع مشترك با طـور رسـمي بـه كـهيزيـا

م» آن باشد شبيه بهيكه هارديواقع مورددر؛شوديحل مراتع،عنوان مثال ذكر كردن

هيانيميها انگلستان سدهياشتراك ديچ فاجعـه منـابع مشـتركيبود كه ده ي ـدر آنهـا

كهقاًيدقنشد،  ا مالكيتيحقوق به اين دليل مين مراتعيبر بهشد اعمال  سـهم قائـل«كه

ك شـخص خـاص كنـار ي ـاستفادهيكه براين اشتراكيزم قطعه(معروف بود1»شدن

م ححقو)شديگذاشته ميافزودن يبرا شدن حقوق سهم قائل. كرديوانات را محدود

م ملك خصوصياشخاص، براساس ن يـي ار داشـت تع ي ـدر اختييكه هـر روسـتايزان

.شديم

1. Stinting 
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ياز سرپرسـت براي منتفع شدنييدادن به مالك دارا با اجازهيت خصوصيمالك

بي، انگخودييدارا مطلوبو اداره و بهبـوديدر نگهداريگذارهيسرمايبرايشتريزه

ا ميمنابع هميدق. كنديجاد كسيقاً به دلاين اندازه مهم، اگر ي، تنبلـيناآگـاه مثليليبه

مـيمناسب را نداشته باشد، حقوق مالكيسرپرستييا جنون، تواناي دهـد تـايت امكان

به مالكييتر از ارزش دارا اضافهيمبلغ،مناسب استيكه قادر به سرپرستيشخص

جد. شنهاد دهديپيجار خريمالك مدييد دارايد با مـيريو توانـد درآمـديت بهتـر آن،

ق كسب كنديكاف (مت بالاتر را بپردازديتا ي، پـوليكه بـه هـر مـالك چنين نيستالبته،.

ويب بهيياز دارايش از آنچه م اش پيدست و او حاضر بـه فـروشيآورد شنهاد شود

بسباشد .)كار را خواهند كردنياياري، اما

مبه براي حقوق مالكيت كه دولتيمشكلات  آورديوجود

م كه چگونه دولت دهدميتوضيحنيعلم اقتصاد همچن ايها يجاد مشكلاتيتوانند باعث

ا؛سـتاژه حـادتريـو امـروزه دو مشـكل بـه.ت شـونديحقوق مالكيبرا نكـهينخسـت

به دولت ازيتصاحب منابع براها با تلاش ت قابل مبادلـهيجاد حقوق مالكيا خود، مانع

ا؛شونديم رايها ممكن است حقوق مالك نكه دولتيدوم ،كوچـكيهـا آنقدر به بستهت

هز تفكيك و تبـد دوباره جمعنهيو خرد كنند كه و توافقـاتيآنهـا بـه ترتليكردن بـات

ا چنانديمف .كار را نداشته باشدنيبالا باشد كه ارزش

. عمـر خـود دولـت دارديبـه درازايغـارتگر، عمـريهـا مشكل جوامع با دولـت

اييتصاحب دارا چيها بدون ر اسـت،يپـذ آن پرداخت شود البته امكانيدر ازايزينكه
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چنياما غارتگران عريكه ميانين تهاجمات طلايغاز،شونديرا مرتكب  يـي را كه تخـم

ميم و ناخنـكيخراش برايتلاش،تر روش مرسوم. كشنديگذارد هيزدن بـه حاشـ دن

يهـا را بـه سـمت گـروه يـي از مالكـان دارايت است، كه حقـوق مشخصـيحقوق مالك

م مـيمحلـيهـا مثال دولـتيبرا. دهديمدنظر انتقال يكننـد مجوزهـاياغلـب تـلاش

غحيساخت مسكن را به واگذار ملـكيها در كاربرتيا محدوديريق استفاده از مال

هم. مشروط كنند،مربوط حـوزه مهـم1»عايـدي ناشـي از مقرراتگـذاري«ب،ين ترتيبه

يهـاتياز محـدوديا را در شـبكهتي ـحقـوق مالك چراكـه؛اسـتينگرانـيگر بـرايد

ميمقررات بايآمريها ه، دادگاهمتأسفان. سازديگرفتار هاي ناشي عايديكا در مواجهه

به از مقرراتگذاري علنيمستق هاي عايدي نسبت و ت ي ـاز حقوق مالكيت كمتريحما،يم

2.به عمل آوردند

بهيشدن حقوق مالك قطعه قطعهمشكل حـاد اسـت كـه تـلاشييژه در كشورهايوت

يريـگميتصـميجـا مـوارد، بـهيدر برخـ.ندكنيخصوصرايدولتيهاييكنند دارايم

ا كسييك داراينكهيراجع به آن نحـو بسـيار سـاده بـه م، مقاماتيبدهيخاص را به چه

اينت. اند داده قراركسهر در اختياررا دارايي كهيجه ازن است قادر بـه» مالكان«بسياري

هر وتو  وضـعيتنيـا3كل هلريمارپروفسو. اند بودهييگونه استفاده خاص از داراكردن

ية پس از شـورويچنين وضعيتي را در روس هلر.ديامن4»فاجعه ضد منابع مشترك«را

1. regulatory takings 
از.2 از«منظور به،»مقرراتگذاري عايدي ناشي مي منافعي است كه دولت براي عموم در دست آورد كـه ايـن منـافع

 ). ويراستار(ازاي محدود كردن مالكيت شخصي است 
3. Michael Heller 
4. Tragedy of the Anticommons 
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زيمتحاو. مشاهده كرد ويادير شده بود كه چرا تعداد مسـكويهـا مغـازهيهانيترياز

آنهـا مشـغوليجلويروها ادهيپيها در دكهياديزيها كه كاسبيدر حالندبوديخال

اليدلاو. كار بودند ت بـه ي ـحقـوق مالكين مسئله كشف كرد كه اعطايچنين كاري را در

ا تكـه كـرده اسـت كـهت فروشـگاه را تكـه ي ـها آنچنـان مالكن فروشگاهيكارمندان سابق

عه ضد منابع مشترك، فاج. استدن به توافق درباره استفاده از ملك اساساً ناممكنيرس

قطعه شدن حقـوق از قطعهيريازمند جلوگين افتن بر آن عمدتاًيغلبه. مخلوق دولت است

.استيسازيت در حركت به سمت خصوصيمالك

و شكوفايمالك:تياشرافيروزيپ«در كتاب1تام بتل طـياقتصـادييت » اعصـاريدر

و تمدن نوشته شده است،يخ حقوق مالكيكه درباره تار مينتت ت ي ـرد با حقـوق مالكيگيجه

بهياقتصاديي، عدالت، شكوفاياست كه آزاد مو صلح ت مطمـئن، ي ـحقوق مالك.ديآيدست

ميآزاد را از دسـتان تجـاوزگر دولـت در امـانيقلمرو خصوص چراكه،سازديرا ممكن

ميحقوق مالك. دارديم حاصـل تـلاشيمالكان خصوص چراكه،سازديت، عدالت را ممكن

ميخود را  ز كنند برداشت وجـود آمـده را خـود شـان بـه واسـطه اعمـال كـه بـهييهاانيو

م بهيمتحمل شا كه پاداشيطور شوند ميها به و مستحقان ت، ي ـحقـوق مالك. رسديستگان

مياقتصادييشكوفا كهبه،سازديرا ممكن را اين دليل مـيمتجارت سـرانجام،. كنـديسر

م آرامشمطمئن،يخصوصتيحقوق مالك سازد چون هر فرد مالك را قـادر بـهيرا ممكن

خويريگيپ و هدف ميبرنامه ويريكـه مصـون از دخالـت سـايسازد در حاليش ن بـوده

نيديبرايمزاحمت ايگران نميز .كنديجاد

1. Tom Bethell 
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